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كتاب سـازمان روحانيت شـيعه در عصر رضا شـاه پهلوى به قلم اميد بابايى و 
بـا راهنمايى محمدتقى داورى به نگارش درآمده و توسـط نشـر شيعه شناسـى 
قم در سـال 1389 به چاپ رسـيده اسـت. كتاب با مقدمه ى نويسـنده شـروع 
مى شـود و مطالـب آن در شـش فصـل تنظيـم شـده اسـت. در پايـان كتاب، 

فهرسـت منابع و مآخذ آمده اسـت.
مؤلف در مقدمه ى كتاب سـخن كوتاهى درباره ى فلسـفه ى تاريخ و تجربيات 
گذشـتگان و عبرت آمـوزى آن ايـراد مى كند. او شـناخت حـوادث و پديده هاى 
كنونـى تاريـخ را منـوط بـه بررسـى گذشـته مى كنـد و چالش هـا و مبـارزات 
دوره ى قاجـار و پهلـوى را بـراى نيـل بـه دو هـدف مى داند: يكى، سـرنگونى 
اسـتبداد و دوم، تـلاش بـراى جلوگيرى از فروپاشـى كشـور در برابر مداخلات 
اسـتعمارگرايانه ى روس و انگيس و آمريكا در قالب و شـكل انقلاب مشروطه، 

نهضـت ملى شـدن صنعت نفـت و انقلاب اسـلامى. 
فصـل اول، «ادبيـات تحقيـق» نـام دارد و در آن، نويسـنده مفاهيـم بنيادين را 
بـا توضيحـات مختصـر تعريف مى كنـد. از جملـه به مفاهيـم 1. سـازمان، 2. 
روحانيت، 3. سـازمان روحانيت شـيعه، 4. نوسـازى و اصلاح، و 5. سـكولاريزم 
مى پـردازد و توضيـح مختصـرى دربـاره ى اهميـت و ضـرورت تحقيـق ارائـه 

مى كنـد و در آخـر، هـدف تحقيـق را شـرح مى دهـد. 
وى بـر ايـن نظـر اسـت كـه اسـتفاده از واژه ى «سـازمان» بـراى مجموعه ى 
روحانيـت شـيعه نابجـا اسـت. زيـرا «سـازمان»، امـروز معنـا و مفهـوم و 
ويژگى ها  يـى دارد كـه آن مفهـوم در مجموعـه ى روحانيـت شـيعه و نظـام 
آموزشـى سـنتى آن وجـود نداشـته اسـت. از ايـن رو، اسـتفاده از آن را چنـدان 
بجـا نمى دانـد و بـه جاى آن، كاربـرد واژه ى «شبه سـازمان» را بـراى اين دوره 
پيشـنهاد مى كند. به بيان نويسـنده، روحانيت با اصلاحات رضا شـاه از مناصب 
قضايـى، تعليـم و تربيت و امـور فرهنگى و مذهبى و منبـر و روضه خوانى كنار 
گذاشـته شـد و قـدرت اقتصـادى آن نيـز بـا كنتـرل اوقـاف از بيـن رفـت و با 
اجـراى قانـون متحدالشـكل كـردن لبـاس، مجبـور به تـرك لباس شـد. وى 
مى گويـد با تأسـيس حكومت پهلـوى و اجـراى سياسـت ها  ى تجددطلبانه ى 
آن رژيـم، مسـأله ى چالش هـا  ى روحانيـت با رضاشـاه، امرى بديهـى به نظر 
مى آيـد، ليكـن ريشـه يابى اين چالش هـا و نقش سـازمانى روحانيت شـيعه در 
مخالفـت بـا سياسـت ها  ى نوگرايانه ى رضاشـاه، كم تـر كانـون پژوهش هاى 
روشـمند بـوده اسـت. از ايـن رو، اهميـت ايـن تحقيق در كوششـى اسـت كه 

بـراى رفـع ايـن نقصان انجام شـده اسـت. 
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نويسـنده در شـرح هـدف تحقيـق خـود مى گويـد رضاشـاه پهلـوى بـراى 
ايجـاد يـك كشـور قدرتمند كه مبتنى بر اسـتبداد و ناسيوناليسـم گذشـته گرا، 
تجددگرايى و سكولاريسـم الهام گرفته از غرب باشـد دسـت به اصلاحاتى زد 
كـه بـا روابط و مناسـبات اجتماعى حاكم و سـاخت سـنتى ايـران، كه مذهب 
در آن نقـش برجسـته اى را ايفـا مى كـرد در تعـارض قـرار داشـت؛ از ايـن رو 
اصلاحـات بـه صـورت نيم بند و ناتمام اجرا  شـد. بـه دنبال آن، اين پرسـش ها 
را مطـرح مى كند كه نوسـازى رضاشـاه بر قـدرت و نفوذ اجتماعى و سياسـى 
سـازمان روحانيت شـيعه چه تأثيرى داشـت؟ و رضاشـاه در جهت اجراى اين 
نوسـازى چه راهبردهايى را براى رويارويى با سـازمان روحانيت شـيعه در پيش 
گرفـت؟ پاسـخ به پرسـش هاى فوق اهـداف اين پژوهش را تشـكيل مى دهد. 
در فصـل دوم، بـا معرفى و نقد منابع مكتب نوسـازى، بـه گزينش هاى الگوى 
نوسـازى ايران در دوره ى پهلوى مى پردازد. نخسـت، بحثى درباره ى نوسـازى 
در دوره ى پهلـوى، و رابطـه ى آن بـا روحانيـت شـيعه ارائه مى كنـد و در بحث 
دوم، نظريـه ى كاركردگرايـى، از جملـه ديدگاه هاى تالكوت پارسـونز را مطرح 
مى كنـد. وى مى گويـد نظريه پـردازان مكتـب وابسـتگى، بـه مكتب نوسـازى 
كـه همان تئورى هـاى كاركردگرايان اسـت انتقـاد كرده اند و توجـه به عوامل 
درونـى توسـعه و بى توجهى به سـاختار نظام بين المللى، به ويـژه اقتصاد جهان 
سـرمايه دارى را از نقـاط ضعـف تئـورى نوسـازى مى داننـد. حاميـان مكتـب 
وابسـتگى، توجـه خـود را بيـش از حـد به مسـائل بيرونى توسـعه و نوسـازى 
معطوف كرده اند، كه سـبب شـده به سـاخت هاى داخلى و پيشـينه ى تاريخى 
كشـور توجـه كافـى نشـود. پژوهشـگر از ميـان نظريـات گوناگـون، نظريه ى 
برينگتـون مور را بـه عنوان چارچـوب كار خود برمى گزيند. ديـدگاه برينگتون 
مور را كه نگاهى سـاختارگرايانه با روشـى جامعه شـناختى اسـت مى پذيرد و از 
ميان نظريات سـه گانه ى برينگتون مور؛ 1. نوسـازى دموكراتيك، 2. نوسـازى 
محافظه كارانـه (اصلاحـات از بـالا)، و 3. نوسـازى كمونيسـتى (بـا انقـلاب 
دهقانـى)، نوسـازى محافظه كارانـه را برمى گزينـد. اسـتدلال وى از گزينـش 
ايـن نظريـه، مؤلفه هـاى دولـت مدرن اسـت كـه در آن، عقلانى كـردن نظام 
سياسـى با در هم شكسـتن تقسـيمات سنتى ايالت ها، تأسـيس قدرت مركزى 
و نظـام ادارى و ديوانـى متمركـز و همگـن، پيدايـش نظام حقوقـى كم وبيش 
مـدرن، برقرارى نظام دادگسـترى و ايجاد دسـتگاه نظامى نيرومنـد براى ابلاغ 
تمايـلات حـكام سياسـى در عرصـه ى بين الملـل، همـراه اسـت. وى بـراى 
گزينـش پژوهـش حاضر دو معيـار را برمى گزيند: 1. قابليـت انطباق و جامعيت 

الگـوى نظـرى مورد نظـر، 2. قابليت عملياتـى بـودن و كاربردپذيرى آن.
بـر ايـن اسـاس، نويسـنده نوسـازى ايـران را در دوره ى پهلـوى اول برگرفتـه 

از انديشـه هاى مكتـب نوسـازى اروپايـى مى دانـد. بـه هميـن دليـل، آن را 
شبه مدرنيسـمى مى دانـد، كـه از يـك سـو پيشـرفت اجتماعى را تنها به رشـد 
كمّـى توليـد و تكنولـوژى محـدود مى كند و از سـوى ديگر، بـا تحقير همه ى 
ارزش هـا  ، سـنت ها   و نهاد هـا  ى بومـى و دينـى، يـك ديكتاتـورى آهنيـن بـه 
وجـود مى آورد و ديكتاتورى را مقدمه اى براى دسـتيابى به دموكراسـى مى داند 

(ص 49).
نويسـنده در فصل سـوم به خصوصيات ايران پيش از نوسـازى پرداخته اسـت 
و بـا بررسـى بسترسـازى نوسـازى در جامعـه ى ايـران عصر قاجـار، ماهيت و 
مدل سـازى عصـر رضاشـاه را تبييـن مى كنـد. با تشـريح زمينه ها  ى سـاخت 
اجتماعـى- اقتصادى، به سـاخت قدرت و نهضت مشـروطه مى پـردازد و دليل 
عدم تحقق نوسـازى در اين دوره را فقدان تجارى شـدن كشـاورزى و انباشـت 
سـرمايه مى داند. وى وارد مباحث سـاختارى اين دوره مى شـود و سـاخت نظام 
اجتماعـى، اقتصـادى و نظـام زمين دارى، نظـام مالى و مالياتـى، ادارى و ارتش 
را كـه بـر زندگـى اجتماعـى و اقتصادى مـردم حاكـم بودنـد، از موانع عمده ى 
انباشـت سـرمايه و انتقـال مازاد كشـاورزى به ديگـر بخش ها يـاد مى كند. در 
سـاخت قدرت نيز به جايگاه شـاه، درباريان، صدراعظم، روحانيـون، زمين داران 
و سـران ايـلات و عشـاير، به منزلـه ى عمده ترين منابع قـدرت در عصر قاجار 
توجـه كـرده اسـت. موانـع انباشـت سـرمايه در ايران، عـدم يكپارچگـى نظام 
مالياتـى و فقدان وجود مكانيسـم مقابلـه با تقلب بود. مأمـوران دولت از ماليات 
وصـول شـده و متعلقات دولت سوءاسـتفاده مى كردنـد و اموال دولتـى را براى 
خـود بـه تصـرف درمى آوردنـد. عامـل اصلـى اين فسـاد ادارى، ضعف نسـبى 

بوروكراسـى ايران بود.
نويسـنده وارد بحث اسـتبداد سياسـى شده است و اسـتبداد را عامل اصلى عدم 
پيشـرفت تجـارت قلمداد مى كنـد و معضلاتى چـون؛ مصادره ى امـوال تجار، 
قـرض از آن هـا توسـط حكام و عدم وصـول قروض، عدم پرداخـت بها، غارت 
كاروان هـا  ، اخـاذى دولـت بـه بهانه هـا  ى مختلف، افزايـش عوارض، نداشـتن 
عـوارض گمركـى، نداشـتن اسـتقلال گمركـى، وجـود بانك هـاى خارجـى، 
كمبـود راه تجـارى، فقـدان اوزان، وجـود شـورش ها و در پـى آن ناامنى هايـى   
كـه هرگونـه توسـعه و نوسـازى را از بين مى برد و وجود شـهرهاى مسـتقل و 
تقريبـا خودكفـا را از مصاديـق اسـتبداد و مانـع يكپارچگى بازار ملى و انباشـت 
سـرمايه ارزيابـى مى كنـد. وى در سـاخت قدرت، شـاه و دربـار را در رأس هرم 
قـدرت قـرار مى دهد. هم چنيـن روحانيون و رهبـران مذهبى را بخشـى از اين 
سـاختار قـدرت مى دانـد كه به سـبب نفوذ در ميان تـوده ى مردم اعـم از تجار، 
بازرگانـان، اصناف، روسـتاييان، قدرت آن ها گاه با شـاه برابـرى مى كرد. در اين 

نويسنده نوسازى ايران را در دوره ى پهلوى اول برگرفته از 
انديشه هاى مكتب نوسازى اروپايى مى داند
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دوره، روحانيـون افـزون بـر انحصار آموزش هـا  ى دينى، در آمـوزش عمومى و 
فرهنـگ نيـز از راه مكاتب و مـدارس علميه، نقش فعالى ايفـا مى كردند. آن ها 
منصـب قضـاوت و ثبـت معاملات را در دسـت داشـتند و به دليل سرپرسـتى 
امـلاك موقوفـه و دريافـت خمـس و سـهم امـام، از قدرت مالى مناسـب ترى 
برخـوردار بودنـد و بـه دليـل نفـوذ اجتماعى، قـدرت تسـلط بر مردم و بسـيج 

توده ها را داشـتند.
در فصـل چهـارم، در مـورد ظهور و بقاى شـاخه ى تشـيع بعـد از رحلت پيامبر 
اكـرم(ص)، و تحولات آن در دوره ى امامان شـيعه(ع)، و بقاى آن بعد از غيبت 
امـام دوازدهم(عـج) مطالبى را بيان مى كند و تكامل سـازمان روحانيت شـيعه 
را بـا فعاليت هـا  ى علمـى بزرگانـى چـون كلينـى، شـيخ صدوق، شـيخ مفيد، 
سـيد مرتضى و شـيخ طوسى شـرح مى دهد. در دوره ى سـخت گيرى تركان، 
شـيعيان راه تقيـه پيـش گرفتند. با بـه قدرت رسـيدن مغولان به دليـل آزادى 
مذهبى و دينى در سرتاسـر امپراتورى، سـازمان روحانيت شـيعه بيش از پيش 
سـازماندهى شـد تا جايى كه علماى شـيعه حاكمان مغول را به اسـلام دعوت 
مى كردنـد. بـا روى كارآمـدن صفويـه، نقطـه ى عطفى در سـازمان شـيعه رخ 
داد و بسـيارى از علمـاى شـيعه از سـوريه، لبنـان و بحرين به ايـران مهاجرت 
كردنـد و مذهـب شـيعه در ايران رسـميت يافت. سـازمان شـيعه در تمـام اين 
دوره، حكومـت صفويـه را تأييـد مى كرد و همگام با آن به پيشـرفت خود ادامه 
مـى داد. از ايـن زمان به بعـد، اداره ى امور قضايى، اوقـاف، امور مالكيت، طلاق 
و ازدواج، دعـاوى شـرعى، و تدريس به دسـت روحانيون افتـاد و اتحاد دولت و 

روحانيـون به صـورت هماهنگ تجلى پيـدا كرد.
در ايـن دوره سـازمان روحانيـت شـيعه مكتـب اخبارى گـرى را پيـش گرفـت 
كـه هيچ گونـه حقوقى بـراى عقل قائـل نبود. اما با سـقوط صفويـه، روحانيت 
موقعيـت طلايـى خـود را از دسـت داد و پيونـد آن بـا دولت  از هم گسـيخت. 
در دوره ى تسـلط افغان ها  ى سـنى مذهب و نادرشـاه، روحانيون با مشـكلات 
جـدى روبـه رو شـدند. در دوره ى زنديه به دليل نابسـامانى داخلـى وضعيت به 

همين منـوال ادامه داشـت.
بـا پيـروزى ايـل قاجـار و اهتمام آن هـا به مذهب تشـيع و نيـاز حكومت براى 
كسـب مشـروعيت از سـوى روحانيون، رابطه ى حسـنه اى ميان آن ها شـكل 
گرفـت. حكومـت و روحانيـون بـه دليـل نيـاز متقابـل، همديگـر را حمايـت 
مى كردنـد. امـا از زمـان شكسـت ايـران از روسـيه، جدايـى بيـن روحانيـون و 
دولـت آغـاز شـد و تـلاش قاجارهـا بـراى نوسـازى ايران بـه شـيوه ى غربى، 
سـفرهاى ناصرالديـن شـاه و واگذارى امتيـازات به بيگانـگان، امكان هرگونه 
سـازش بيـن روحانيون و دولـت را از ميان برد. با اصلاحـات وزراى ناصرالدين 

شـاه، رابطـه ى بيـن حكومـت و سـازمان روحانيت بـه تضاد گراييـد، چنان كه 
روحانيـون در جنبـش تنباكو و انقلاب مشـروطه فعالانه شـركت داشـتند. 

نويسـنده در فصـل پنجـم اصلاحات و نوسـازى رضا شـاه را نامنظـم مى داند 
و بـر ايـن عقيده اسـت كـه رضا شـاه هيچ طـرح و برنامـه اى براى نوسـازى 
خـود ارائـه نـداده اسـت. اما اين نوسـازى نيم بنـد از يك سـو، نفـوذ روحانيون 
و نيروهـاى مذهبـى را محـدود كـرد و از سـوى ديگر، دسيسـه ها  ى خارجى و 
اختلافـات قومـى را خنثـى كرد و نهاد ها  ى جديد شـكل گرفت و يك سـاختار 
حكومتـى مبتنى بر اسـتبداد نظامـى ، ناسيوناليسـم گذشـته گرا، تجددگرايى و 
جدايـى ديـن از سياسـت پديـد آمد. بـر خـلاف دوره ى قاجاريه كـه روحانيون 
جـذب سـاختار قـدرت شـده بودنـد، در ايـن دوره روحانيـون در اركان قـدرت 
جايگاهى نداشـتند. در واقع بازگشـت سـاختار مشـروطه به سـلطنت مطلقه ى 
مـدرن، شـكاف بيـن روحانيـت و دولـت را كـه در دوره ى قاجار شـكل گرفته 
بـود بـه نهايـت خـود رسـاند و مهم تريـن ركـن جامعه ى مدنـى را بـه موضع 
اپوزيسـيون كامـل كشـاند. بديـن ترتيب، گرايـش به ايجاد حكومت سـكولار 
كه از دوره ى مشـروطه شـروع شـده بود به بار نشسـت. حادثه ى سـكولاريزه 
شـدن كشـور در پـى سـفر رضـا شـاه بـه تركيـه و تأثيرپذيـرى از اقدامـات 
آتاتـورك روى داد. رضـا شـاه نوسـازى در ارتش، نظـام ادارى، نظـام حقوقى، 
نظـام آموزشـى، سـازمان اوقـاف، و سـاخت قـدرت را در رأس برنامه ها  ى خود 
قـرار داد. هـر يـك از ايـن اصلاحـات، گامـى جـدّى در جهت كاهـش نفود و 

تحديـد قـدرت اجتماعى، اقتصادى و سياسـى سـازمان روحانيـون بود.
بـه گفته ى نويسـنده، يكـى از اقدامات رضا شـاه بـراى محدود كـردن قدرت 
روحانيـون، تدويـن قانـون نظـام وظيفـه بـود كه بنا بـر آن، تمـام افـراد ذكور 
كشـور در سـن 21 سـالگى بايد به خدمت نظامى مى رفتند. اين كار سـرآغازى 
بـراى نظـارت دولـت بر تحصيـلات علوم دينى بـود كه از سـوى روحانيون به 
چالش كشـيده شـد و اين، نخسـتين برخورد رسـمى بيـن روحانيـون و دولت 

رضا شـاه بود.
اصـلاح ديگـرى كـه قـدرت روحانيـون را محـدود مى كـرد، اصـلاح سيسـتم 
حقوقـى ايـران بـود. نخسـتين حركـت در ايـن جهـت، تدويـن قوانيـن مدنى 
در سـال 1305 بـود. در سـال 1306 بسـيارى از روحانيـون شـغل خـود را بـه 
نفـع كسـانى كـه اغلـب تحصيـلات غربـى داشـتند از دسـت دادند. سـال بعد 
سـكولاريزه كـردن دادگاه ها آغاز شـد (ص 110). سـپس حـق اجراى صيغه ى 
عقـد و طـلاق تنهـا به اشـخاصى واگذار شـد كـه دفتر رسـمى ثبـت ازدواج و 
طـلاق داشـتند و بديـن ترتيب، روحانيت قدرت و نفوذ پيشـين خود را از دسـت 
داد. قـرار شـده بود اول پرونده ها   در دادگاه دولتى بررسـى شـود و بعـد به دادگاه 

 از زمان شكست ايران از روسيه، جدايى بين روحانيون و دولت 
آغاز شد و تلاش قاجارها براى نوسازى ايران به شيوه ى غربى، 
سفرهاى ناصرالدين شاه و واگذارى امتيازات به بيگانگان، امكان 
هرگونه سازش بين روحانيون و دولت را از ميان برد
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مذهبـى بـرود، بديـن ترتيـب دادگاه هاى مذهبـى زير نظـر دادگاه هـاى دولتى 
قـرار گرفتنـد. تصويـب قانـون ثبـت اسـناد و امـلاك در سـال 1311 ضربه ى 
نهايـى را بـه جايگاه مذهـب و روحانيون وارد كرد. بـه موجب اين قانون، بعضى 
از اختيـارات كه به وسـيله ى دادگاه هاى شـرع اعمال مى شـد، مانند ثبت اسـناد 
حقوقـى و قانونـى هم چون اقرارنامه هـا  ، قسـم نامه ها  ، گواهى نامـه، و وكالت، از 
روحانيـون گرفتـه شـد و در نتيجه، دادگاه هاى شـرع تضعيف  شـدند و متعاقب 
آن، روحانيـون بخـش عمـده اى از قدرت حقوقى خـود را از دسـت دادند. برخى 
نيـز از منبـع درآمد خويـش محروم شـدند، و روحانيونى كه مى خواسـتند از اين 
راه تأميـن معـاش كننـد مجبـور بودند با لباس غيرروحانى به شـغل خـود ادامه 
دهنـد. بـه گفته ى نويسـنده، با تأسـيس دانشـگاه تهـران و ايجاد دانشـكده ى 
حقـوق، قانونـى تصويـب شـد كـه شـرط قضاوت، داشـتن مـدرك قضايـى از 
دانشـكده ى حقوق دانشـگاه تهران بود و شـرط ديگر، پذيرفته شدن در امتحان 

حقـوق وزارت دادگسـترى بود. 
پيـش از بـه قدرت رسـيدن رضاشـاه، نظام آموزشـى در تسـلط كامل علماى 
روحانـى قـرار داشـت و كلاس هـا  ى درس در مكتب خانه ها،   توسـط روحانيون 
تشـكيل مى شـد. روحانيـون در ايـن مكتب خانه هـا بـه تدريس علـوم قرآنى، 
زبـان فارسـى، عربـى، و گاهـى رياضيـات مى پرداختنـد. بـا نوسـازى ها  ى 
رضاشـاه، مـدارس جديـد بـا الگوبـردارى از غـرب بـه صـورت گسـترده اى 
پايه ريـزى شـد و مراكـز آموزش جديـد به وجود آمـد. بيرون كردن مـدارس از 
دسـت روحانيـون، عـلاوه بـر به حاشـيه راندن علـوم قديـم و جايگزينى علوم 
جديـد، ضربه اى به درآمد مالـى روحانيون وارد كرد. رضاشـاه اداره ى موقوفات 
را نيـز كـه مهم تريـن منبـع درآمـدى روحانيـون محسـوب مى شـد از دسـت 
آن هـا خـارج كـرد و آن را تحت نظـارت وزارت معارف و اوقاف قـرار داد. دولت 
ايـن درآمدهـا را بـه جاى صـرف اهـداف مذهبـى و عام المنفعه، بـراى اهداف 
غيرمذهبـى، هم چـون مـدارس ملى، شـير و خورشـيد و تهيه لوازم ورزشـى و 
تعميـر ابنيـه ى تاريخى مصـرف مى كـرد (ص 118). بدين ترتيـب، حوزه ها  ى 
دينـى و مذهبـى از نظر اقتصادى با تنگناهـاى دوچندان روبه رو شـدند، چراكه 
از ايـن پـس تأميـن بودجـه ى حوزه ها   تنهـا از طريق خمس انجـام مى گرفت.
نويسـنده در فصـل ششـم اقداماتـى را كه رضاشـاه براى محدوديت سـازمان 
شـيعه بـه كار گرفـت شـرح مى دهـد و آن را بـه چنـد مرحله تقسـيم مى كند. 
مرحلـه ى اول از زمـان كودتـاى 1299 تـا سـال 1306 بـود. در ايـن دوره، 
رضاشـاه بـراى كسـب و تثبيـت قـدرت بـا روحانيـون همـكارى كـرد، در 
عزادارى هـا   پيشـاپيش صفوف عـزاداران عاشـورايى حركت مى كـرد و اعتماد 
روحانيـون را بـه خـود جلب كرد و در بحران ها  ى حسـاس از آن اسـتفاده نمود. 
طـرح جمهورى خواهـى كه از سـوى رئيس الـوزرا و فرماندهـان نظامى هدايت 
مى شـد بـا مخالـف روحانيون به رهبـرى آيت االله مـدرس، با شكسـت مواجه 
شـد. ولـى با مسـافرت سـردار سـپه بـه قم و ديـدار بـا علما وضعيـت مجددا 
سـامان پيـدا كـرد. براى جبـران عمـل وهابيون كـه به حرمين شـريف حمله 
كـرده بودنـد كميسـيونى تشـكيل داد، كـه علمـا آن را اقدامى دينى از سـوى 
دولـت پنداشـتند. بـا اين كار، رضاشـاه خـود را فـردى متديـن و علاقه مند به 

اسـلام و روحانيـت در ميان مـردم و عوام جلـوه داد.
از سـال 1306 تـا 1313 رويكـرد رضاشـاه نسـبت بـه روحانيون عوض شـد، 
و مخالفـت شـكل آشـكارترى بـه خود گرفـت. اين امـر متأثر از نوسـازى اين 
دوره و در سـه محـور كلـى انجـام شـد: 1. نابـودى قدرت اجتماعى و سياسـى 

روحانيـون، 2. جـذب بخشـى از روحانيـون براى بـرآوردن بخشـى از نيازهاى 
قضايـى و آموزشـى كشـور، 3. فشـار روزافـزون بـر روحانيت براى كاسـتن از 
شـمار آن هـا؛ ايـن عمـل بـه گونـه اى انجـام گرفـت كـه روحانيون تـا 1320 
نتوانسـتند بـه عنـوان نيـروى معـارض دولـت، قد علم كننـد. رضاشـاه بعد از 
سـفر بـه تركيـه و ديدار بـا آتاتـورك، تصميم به كشـف حجـاب و جايگزينى 
كلاه شـاپو و شـركت دادن زنـان در كارهـاى ادارى و اجتماعـى گرفت. بعد از 
اجـراى ايـن سياسـت، روحانيـون مخالفـت خـود را در شـهرها اعـلام كردند. 
نخسـتين برخـورد رضاشـاه بـا روحانيـون، واقعه ى قم بـود كـه در واكنش به 
كشـف حجـاب اتفـاق افتـاد و منجر به دسـتگيرى شـيخ محمدتقـى بافقى، 
رهبـر اعتـراض، شـد. قصـد رضاشـاه از نوسـازى، محـو مذهـب از حـوزه ى 
عمومـى و محدود كردن آن به حوزه ى خصوصى و شـخصى بود. رضاشـاه با 
سـمبل ها   و ارزش ها   و مظاهر سـنتى و شـعائر مذهبى به رويارويى برخاست، و 
از آن جـا كـه روحانيت شـيعه به دليل ماهيـت ذاتى خود هرگز بـه كناره گيرى 
از اجتمـاع و سياسـت حاضـر نبـود، مقابلـه بـا روحانيـون و سـركوب آن هـا را 
در دسـتور كار قـرار داد. در هـر حـال، رضـا شـاه در مطبوعات كنترل شـده ى 
خـود، روحانيـت را مرتجع، واپس گرا، و مخالف اصلاحات اجتماعى و نوسـازى 

جامعـه و وطن فـروش معرفـى مى كـرد.
سياسـت ها  ى رضـا شـاه موجـب واكنـش روحانيـون شـد. حاج آقـا مصطفى 
قمـى، روحانـى اهل مشـهد، كه بـا نوسـازى ها  ى رضاشـاه و جايگزينى كلاه 
شـاپو، به مخالفت برخاسـت و با مهاجرت به تهران و بسـت نشسـتن در شـاه 
عبدالعظيـم مخالفـت خـود را اعـلام كـرد، با سـركوب رضا شـاه روبه رو شـد. 
شـورش بهلـول در مسـجد گوهرشـاد مشـهد، دوميـن گردهمايى بـود كه به 
خـاك و خـون كشـيده  شـد. ايـن سـركوب، روند سياسـت كشـف حجـاب را 
تسـريع كـرد (ص 148) و حجـاب براى بانوان غيرقانونى اعلام شـد كه دوباره 
بـا واكنـش روحانيون مواجـه گرديد. ولى در مقابل آن، رضاشـاه بـا اهرم جواز 
عمامـه روحانيـون را كنتـرل كرد و بـا منع عـزادارى و مجالـس روضه خوانى، 

آن هـا را بيـش از پيش محـدود نمود. 
روحانيـت شـيعه در سـال 1306 به رهبـرى آيت االله نـوراالله اصفهانى واكنش 
نشـان داد كه هدف آن، مقابله با سياسـت ها  ى فرهنگى و اقتصادى و مذهبى 
رضاشـاه بـود. در همـان سـال عليـه قانـون نظـام وظيفـه، كـه طـلاب را به 
خدمـت نظام وظيفـه ملزم مى كرد، قيامـى روى داد. مهم تريـن دليل مخالفت 

روحانيـون، جايگزينـى ارزش ها  ى غربـى و حذف ارزش ها  ى اسـلامى بود. 
تنهـا مركـز فعاليـت سياسـى روحانيـون شـهر قـم بـود. با تأسـيس حـوزه ى 
علميـه ى قم به كوشـش شـيخ عبدالكريـم حائرى، نهـاد مرجعيت شـيعه از 
عتبـات عاليـات و حـوزه ى علميـه ى نجف اشـرف به قـم منتقل شـد و قم و 
حـوزه ى علميه ى آن، بـه مركز مبارزه با افكار كمونيسـتى و اقدامات ضددينى 

دوره ى پهلـوى تبديل شـد.
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